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 تا بــه امروز درباره ســینمای ناصر تقوایی و یگانگــی آثارش، به   .
بهانه های مختلف صحبت شــده، امــا هر بار که به اســم و آثارش 
می رســیم، نکاتی چشــمگیر می شــود که به نوعی می توان آن را به 
نگاه تقوایی نســبت داد. انگار که گذشت هر ســال از عمر فیلم های 
ساخته شــده اش عمق دیگــری به آثارش می دهــد. مؤلفه هایی که 
سال هاست در کمتر فیلمی می بینیم و بیشتر متوجه جای خالی او در 
سینما می شویم. اصلا از همین جا آغاز کنیم. شاید بزرگ ترین چالش 
در زمان فیلم ســازی او همین دیده نشدن و عدم فهم درست آثارش 
بود. فیلم هایی که در گذر زمان غنای بیشــتری گرفتند و حسرت آثار 
ساخته نشده اش بیشتر شد. این ویژگی آثار او را چطور تحلیل می کنید؟
اتفاقا فیلم های تقوایی، حتی مســتندهایش، در زمان خودشــان 
دیده و بررســی و تحلیل شــده اند. خود تقوایی هم در زمان نمایش 
فیلم هایــش مصاحبه هایــی انجــام داده و ســؤال هایی را که از او 
پرســیده اند با دقت و صرافت پاسخ داده اســت؛ اما یک نکته مهم 
هست؛ تقوایی کمتر درباره جزئیات فیلم هایش حرف زده و تعمدی 
یــا غیرتعمدی بررســی و تحلیل آثارش را به مخاطبــان و منتقدان 
فیلم هایش واگذاشــته اســت. در حقیقت خودش را به فیلم هایش 
ســنجاق نکرده است. به همین ســبب منتقدان، در مقام مخاطبان 
او، همــواره فرصت داشــته و دارند کــه ارزیابی های خودشــان را 
از آثــار او به دســت بدهنــد. در حقیقت فیلم های تقوایــی، فارغ از 
اظهارنظرهای خود او و منتقدانش، همواره همان چیزی هستند که 
بوده اند. طبیعی اســت وقتی نقدهای قدیمی فراموش می شــوند یا 
به هر دلیل از دســترس خارج می شــوند، آثار او مثل آثار هر هنرمند 
دیگری برجا هســتند و فرصت ارزیابی شان از زاویه های جدید فراهم 
اســت. همین جا باید اشــاره کنم که تقوایی نوعی تیزبینی ذاتی هم 
دارد و آن ایــن اســت که گاهی خــودش را در دســترسِ منتقدان و 
اهــل مطبوعات قرار نمی دهد یا کمتر قــرار می دهد؛ پایِ خودش را 
از بســیاری رویدادهای جاری و روزمزه کنار می کشد و با «کم حرفی» 
خود را از افتادن در ورطه بعضی اشتباه ها یا سهل انگاری ها دور نگه 

می دارد. ســال ها پیش برادرم محمد در مقاله ای که برای کتاب من 
درباره تقوایی نوشت، تعبیر درستی برای او به کار برد: «یک آدمِ زیادی 
در کنار یک ملت کهن ســال». خود تقوایی هم این تعبیر را چند باری 

درباره خودش به کار برده است.
 چرا نمی خواهد در دســترس باشــد یــا کمتر در دســترس قرار   .

می گرفت؟
یادم هســت یک بار ســردبیر یکی از نشــریه های ســینمایی که 
می خواســت پرونده ای برای فیلم هــای تقوایی فراهــم کند، از من 
خواســت موضوع را بــا او در میان بگذارم. ناصــر خیلی محترمانه 
عذر خواســت. دلیلش هم این بود که دربــاره فیلم هایش در زمان 
نمایش عمومی شــان که ذهــن حاضر و آماده تری دربــاره جزئیات 
آن فیلم ها داشــت، ســخن گفته بود و اگر می خواست دوباره از آنها 
بگوید شاید گمان می کرد نه فقط نکته تازه ای را مطرح نخواهد کرد، 
چه بسا حرف های سابقش را نیز با همان کیفیت و صورت قبلی بیان 
نکند. خودش اغلب گفته اســت که فیلم هایش، فیلم نامه هایش و 
داســتان هایش را قضاوت نمی کند. برای مخاطبان فیلم هایش تفکر 
و تعقل قائل اســت، به آنها احترام می گــذارد و دخالتی در قضاوت 

و نظر آنها ندارد.
تقوایــی از معدود فیلم ســازانی اســت کــه هر زمــان نامی از 
اقتباس های موفق سینمایی به میان می آید، یکی از نمونه های قابل 
اعتنا و مثال زدنی آثار اوست. تسلط او بر داستان نویسی و فیلم سازی 
باعث شده نگاهش به اقتباس توقع مخاطب را بالا ببرد و در تمامی 

ساخته هایش امضای مؤلف اثر خودنمایی کند.
تقوایی قبل از آنکه در جایگاه کارگردان شــناخته بشود، به عنوان 
نویسنده داستان های کوتاه و مجموعه هشت داستان پیوسته «تابستان 
همان ســال» شهرتی به هم زده بود. او قطعا در مقام داستان نویس 
ایده هــای زیادی در ذهن دارد؛ اما چــه اولین فیلم نامه اش «آرامش 
در حضــور دیگران» و چه بعدها فیلم نامه های «نفرین» و مجموعه 
تلویزیونــی «دایی جان ناپلئون» و «ناخدا خورشــید» را با اقتباس از 

آثار دیگران نوشته اســت. فیلم نامه «صادق کرده» هم که براساس 
یک داســتان واقعی که در خوزســتان اتفاق افتاده بود نوشته شده 
اســت. فیلم نامه «کاغذ بی خط» هم که نوشته مینو فرشچی است. 
شــاید یکی از دلایلی که از داســتان ها و ایده های خودش اســتفاده 
نکرد، این اســت که آنها را مناسب ســینما نمی دانست؛ البته از نظر 
نباید دور داشــت که در همه فیلم هایی که با اقتباس از آثار دیگران 
ســاخته، ذهن و زبان تقواییِ اهل ادبیات قابل مشــاهده و تشخیص 
اســت. به خصوص در «نفرین» و «ناخدا خورشید» فیلم نامه هایش 
را طوری سروشکل داده که با ســاختار فکری و علایق خودش جور 
دربیاید و با محیط و جغرافیایی که جنوب، به طور کلی، است تطبیق 
داشته باشد. صرف نظر از اینکه ارزیابی مخاطب از کیفیت این فیلم ها 
چیســت، او ســعی کرده این داستان ها شــکل بومی پیدا کنند و به 
تعبیر خودش برای این تطبیق به شــباهت های عمیق و بنیادی و نه 

شباهت های ظاهری نیاز داشته است.
 تقوایی چه پیــش از انقلاب و چه بعد از آن مــورد بی مهری قرار   .

گرفت. او در دو دهه اخیر تلاش بســیاری برای ســاختن فیلم ها و 
مجموعه ای تلویزیونــی انجام داد که نیمه تمام رها شــدند. درمورد 

پروژه های ناتمامش صحبت کنیم.
به جز فیلم نامه هایی که تقوایی نوشــت و در دوره های مختلف 
توســط شوراهای پروانه ســاخت مجوز نگرفتند، شــاید نخستین بار 
قاپیــدن مجموعه تلویزیونی «کوچک جنگلی» ضربه ای ســخت به 

او وارد کــرد. این ضربه با ساخته نشــدن دو فیلــم «زنگی و رومی» 
و «چای تلخ» بــه طرز مهلک تری به او وارد شــد. خود او زیاد اهل 
حاشیه ســازی و جار و جنجال راه انداختن نیســت. شاید به این دلیل 
کــه نمی خواهد فیلمش را در هر موقعیتی و با هر کیفیتی بســازد. 
مــن پــاره ای از فیلم های تقوایی را دوســت ندارم، جــزء فیلم هایی 
نیســتند که دلم بخواهد هرازگاه ببینمشان؛ اما معتقدم تقوایی همه 
فیلم هایش را با عشــق و علاقه تمام ساخته و حاصلش حتما برای 
خود او قابل قبول از کار درآمده اســت. از همان زمان که در ولایتمان 
محصل بودم و تقوایی را ســرِ فیلم بــرداری صحنه هایی از «صادق 
کرده»، کنار اروندرود که دبیرستان ما، خلیج فارس، در آن حوالی بود 
و یکی و دو ســال بعد موقع فیلم برداری «نفرین» در جزیره مینو، در 
حد فاصل آبادان و خرمشــهر می دیدم، تا بعدها، به نظرم آدمی آمد 
که در لحظه لحظه روزهای فیلم برداریِ فیلم هایش زندگی و عاشقی 
می کند، دوست دارد که زمان فیلم برداری فیلم هایش به تعویق بیفتد 
و بیشتر طول بکشد، حتی به قیمت معطل شدن سرمایه تهیه کننده. 
گمان نمی کنم هیچ آدم عاقلی ـ یا شاید مجنونی ـ بخواهد روزهای 
زندگی اش یا حضورش در کنار معشوق را کوتاه کند. تقوایی وقتی دل 
به کار می دهد چنین آدمی است؛ بنابراین ترجیح می دهد فیلم هایی 
که احوالاتش را ناخوش و مکدر می کند رها کند یا درباره شان خیلی 
حرف نزند. شاید یادآوری آنچه بر سرش آورده اند یا گاهی خودش بر 

سرِ خودش آورده حالش را بد می کند.

کشت بقیه  از  او مرا زودتر 

«شرق» به بهانه سالروز تولد ناصر خان تقوایی
 کناره گیری او از سینمای ایران را بازخوانی کرد
تلخ، مثل نبودن دایی جان...!

بهناز شیربانی: استعداد شــگرف و پایان ناپذیر ناصر تقوایی از نخستین فعالیت هایش توجه برانگیز بوده است. 
او که همراه با هم نسلانش سبب ساز موج نوی سینمای ایران شدند، مسیر پرفراز و نشیبی را پشت سر گذاشت. 
کارنامه موجز و پربارش گواه قدرنادیدگی او در ســینمای ایران اســت. ســینمایی که با تقوایی نامهربان بود و 
ســال های پربار زندگی اش عموما با حسرت هایی در مسیر حرفه اش گذشــت؛ از سانسور و ممیزی تا حسرت 
ناتمام ماندن و نســاختن فیلم هایی که اگر مقابل دوربین می رفتند، بی گمان به بهترین های سینمای ایران بدل 
می شدند. با این همه ناصر تقوایی اعتبار سینمای ماست و همچنان آثارش از بهترین های تاریخ سینمای ایران 
محسوب می شود. به بهانه هشــتادویکمین زادروز کارگردان قصه گوی سینمای ایران، با عباس بهارلو (محقق، 
منتقد و پژوهشگر) درباره برخی از وجوه کارگردانی و فیلم نامه نویسی تقوایی به گفت وگو نشستیم که شما را به 

خواندن آن دعوت می کنیم.
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 «ناخــدا خورشــید» را نمی تــوان به راحتی از یاد بــرد. فیلمی 
که همواره جایــگاه ویژه ای دارد، نه تنها برای مــن که بازیگر فیلم 
بــودم، بلکه برای تمامی علاقه مندان ســینما چنیــن مقامی دارد. 
اساسا تمامی آثار ناصر تقوایی، ماندگار هستند. آن قدرکه هنوز هم 
تحلیل برخی از ســکانس های «ناخدا خورشــید» برای هنرجویان 

ســینما کلاس آموزشی است. زمانی که سناریوی «ناخدا خورشید» 
را خوانــدم، برایم عجیب و حیرت انگیز بــود. ناصر ابتدا انتخاب دو 
نقش ناخدا خورشــید و مســتر فرهان را به خــودم واگذار کرد؛ اما 
خواســتم خودش بگوید کدام نقش برایم مناسب تر است. ترجیح 
داد مســتر فرهان را بازی کنم و به دلیل اعتماد و باوری که همیشه 
به او داشتم، پذیرفتم. کارکردن با ناصر تقوایی بی نهایت لذت بخش 
بود. متأســفانه از آنجایی که فیلم برداری کمی طولانی شد و پدر و 
مادر مریض و بچه مدرســه ای در تهران داشتم و کیلومترها دورتر 
از آنها در بندر کنگ کار می کردم، نمی توانســتم بیشــتر آنجا بمانم، 
از ناصر خواســتم زودتر من را مرخص کند و او همیشه از من بابت 
این موضوع گله داشــت. می خواست من آخرین نفری باشم که در 
لنج کشــته می شــود؛ اما به دلیل اصرار من برای زودتربرگشتن به 
تهران اولین نفری که در لنج کشــته شــد، من بودم. با وجود تمام 
شرایط سختی که برای کار در این فیلم داشتیم، اما نتیجه کار برایم 
بســیار شــوق انگیز و زیبا بود. ناصر تقوایی از جمله کارگردان هایی 
اســت که در طول همکاری از او بسیار آموختم. او از نوادر سینمای 
ایران اســت و «ناخدا خورشید» بی شك یکی از بهترین اقتباس ها از 
ادبیات داستانی است. پیش از بازی در «ناخدا خورشید» آثار تقوایی 
را دیده بودم و با نوشــته هایش آشنایی داشتم. با این حال بازی در 
نقش مستر فرهان، برایم چالش برانگیز بود. همیشه معتقدم وقتی 
کاری را شروع می کنم، انگار دوباره سر نیمکت مدرسه و کلاس اول 
می نشینم و از ابتدا همه چیز دوباره آغاز می شود. شروع می کنم به 
کنجکاوی کردن در خاستگاه شــخصیت، نوع و ساختار زندگی اش. 
البته در این میان خصوصیات ظاهری شــخصیت هم بســیار مهم 

اســت که البته ناصــر تقوایی توجه وی ژه ای به این بخش داشــت. 
وقتی درباره شخصیت مســتر فرهان صحبت کردیم، با هم به یک 
پارچه فروشــی که در خیابان انقلاب بود رفتیم. خیاطی محقری در 
انتهای مغازه بود که با خیاط، رفاقت دیرینه ای داشت و خیاط برای 
من یک دســت لباس سبک قدیم که همان کت و شلوار سفیدرنگ 
بود، دوخت. ناصر تقوایی آن قدر روی شخصیت های فیلم نامه اش 
حساسیت داشــت که از کوچك ترین چیزها هم نمی گذشت. وقتی 
درباره لباس، دندان طلا و شغل مستر فرهان که یك دلال در جنوب 
است، صحبت می کرد، تمام وجوه این شخصیت را پیش از ساخت 
فیلم دیده بود. در نتیجه یک سری حس های مرموز و پیچیده درونی 
دربــاره این شــخصیت برایم به وجود آمد و در اجرا، به ســادگی از 
آن نگذشــتم. اولین رویارویی من با ناخدا در فیلم، زمانی است که 
در مضیف نشســتیم و درباره معامله ای که قرار است انجام شود، 
حرف می زدیم. قبل از ضبط این صحنه تمرین های بسیاری داشتیم 
و داریوش ارجمند هم یکــی از بهترین نقش هایش را در این فیلم 
ایفا کرد و بســیار قوی و مسلط به نقشش بود. تعامل خوبی با هم 
داشتیم، چراکه پارتنر، نقش اساسی در پرداخت بهتر شخصیت ایفا 
می کند. بازیگری که در مقابل حضور دارد، همیشــه برایم اهمیت 
دارد و من و داریوش ارجمند با اتودزدن ها بسیار به نتیجه مطلوب 
رسیدیم. نگاه های من و داریوش در این سکانس یکی از کلیدی ترین 
نکات در نوع دیالوگ گفتنمان بود. هنوز به خاطر دارم ناصر تقوایی 
در این صحنه از اینکه ســیگاری به دست داشتم و هم زمان حرف 
می زدم و دســتم روی زانو بود و با حرف زدن سیگار تکان می خورد 
خوشش آمده بود. ناصر همیشــه به کوچک ترین اجزای صحنه و 

حس بازیگرانش دقت داشــت و همین خصوصیــات او، من را به 
کارکردن تشویق می کرد. شــاید بسیاری فکر کنند سخت گیری های 
او مانع کار می شد، اما دقیقا برعکس، او یک کارگردان بسیار کارآمد 
و خلاق بود. همیشــه معتقدم ریشــه هنر خلاقیت اســت و ناصر 
تقوایی خلاق بود. معنا و زیبایی می آفرید. میزانســن ها و نگاه هایی 
کــه می خواســت، فاصله هایی کــه ایجاد می کــرد، همگی دقیق 
اجرا می شــد و من تا جایی که امکان داشــت از دستورالعمل ها و 
نکاتش پیروی می کردم. البته خیلی دخالت در بازی ها نمی کرد، ما 
آزادی خودمان را داشــتیم اما سرنخ هایی را به ما می داد که باعث 

بهترشدن کار می شد.
یکــی از نقاط قوت کار ناصر تقوایی این بود که قبل از ســاخت 
اثرش بــه تمامــی اجزای آن تســلط داشــت و شــخصیت های 
فیلم هایش را می شناخت که در«ناخدا خورشید» دقیقا همین اتفاق 
افتاد. جزئیات فضا، اشیا و فضای جنوب و لوکیشن هایی که انتخاب 
می کرد فوق العاده بود. روســتای کنگ محــل فیلم برداری «ناخدا 
خورشــید» هیچ امکاناتی نداشت. تنها یک مســافرخانه و کافه ای 
کنار جاده داشــت. در آن بیابان حتی آبی در دسترس نبود، باید به 
ســختی حمام می کردیم. اما تحمل این ســختی ها ارزش داشت و 
حاصلش اثر ماندگار «ناخدا خورشــید» شد. متأسفم که بعد از این 
فیلم، دیگر شرایطی پیش نیامد تا با ناصر تقوایی همکاری کنم. در 
تمام این سال ها کارنکردن تقوایی حسرت بزرگی شد و هرچند فکر 
می کنم اگر امکاناتی برای کارکردنش فراهم و از او حمایت می شد، 
می توانست کار کند؛ اما متأســفانه این اتفاق نیفتاد. معتقدم ناصر 

تقوایی یکی از پایه ها و ستون های سینمای جدید ایران است.

سه شنبه
۲۱ تیر   ۱۴۰۱

سال نوزدهم      شماره ۴۳۲۴

یـادداشـت

 فیلم نساخت و محبوب ماند

به چه دلیل کارگردانی با کارنکردن به محبوبیت می رسد و 
دیگران با ساختن فیلم های پی درپی از آن موقعیت یا موفقیت 
محروم می مانند؟ از آخرین فیلم ناصر تقوایی «کاغذ بی خط» 
نزدیک به ۲۵ ســال می گــذرد. البته که تلاش برای ســاخت 
فیلم هــای دیگری در جریان بود، اما به موفقیت ختم نشــد و 
شرایط ســاخت پیش نیامد. می توان گفت از دهه ۸۰ او عملا 
با فیلم ســازی حرفه ای خداحافظی کرده است، اما همچنان 
یادش در اذهان و سر زبان هاست. با اینکه سال هاست تقوایی 
اثری نســاخته، اما فراموش نکنیم همچنان سریال «دایی جان 
ناپلئون» دیده می شــود و مرور چندین و چندباره آن توســط 
مردم، جشــن و میهمانی باشــکوه برای آنهاست. نه تنها فقط 
به دلیل دلتنگی برای گذشــته ها که تصویر گذشــته ها در این 
ســریال چندان دل نشین هم نیســت، بلکه به دلیل جذابیت و 
قدرت کارگردانی اوســت که این سریال مورد توجه واقع شده 
و همچنــان جاودانه مانده اســت. فکر می کنم تــا روزی که 
چیزی به اسم فیلم و سینما یا تصویر متحرک در جهان هستی 
وجود دارد، این ســریال هم دیده خواهد شــد. درســت مثل 
آثار همه بزرگان ســینمای جهان که با وجود اینکه خودشــان 
نیســتند، همچنان آثارشــان تازه به نظر می رسد. این خاصیت 
هنر فاخر اســت و تقوایی سینماگر اصیلی بود. جایی در کتاب 
«به روایت ناصر تقوایی» که درباره او نوشــته ام، تقوایی گفت: 
«وقتی جنینی در شکم مادرم بودم، با سینما آشنا شدم. به این 
دلیل که وقتی اولین بار به عنوان فیلم ســاز پشت دوربین قرار 
گرفتم کارم را بلد بودم». شــاید این جمله کمی مبالغه  آمیز و 
خودســتایی به نظر برســد، اما افرادی که با کار و آثار تقوایی 
آشــنا هســتند، می دانند که مبالغه ای در کار نیســت. تقوایی 
یک جور استادی در ســینما و حتی در ساخت فیلم های کوتاه 
و مســتند از خودش بروز داده که این اســتادی را نمی توان در 
پشت میزهای کلاس های فیلم ســازی یاد گرفت. این استادی 
ریشــه های دیرینه ای دارد. او بچه آبادان اســت و از روزی که 
خودش را شــناخته و بعد در مرحله کودکــی و نوجوانی که 
چشــم و گوشی و هوشــی پیدا کرده، در معرض سینما بوده، 
سالن های سینمای متعددی در شهر آبادان بوده که فیلم های 
روز را نمایش می دادند و تقوایی با ســینما سینما را یاد گرفت. 
هرچنــد جدا از این موارد، چیزی به نام جنم و ذات هم وجود 
دارد کــه البتــه به تنهایی کارایی ندارد و بایــد تجربه عملی و 
دانش را هم در کنارش قرار داد تا به مجموعه ای تبدیل شود 
که وقتی وارد کار فیلم سازی می شوید، به آدم خاص و توانایی 
تبدیل شوید. به نظر می رسد یکی از دلایلی که باعث مجبوبیت 
بیشــتر تقوایی در این سال ها شــده، علاوه بر کارنامه پربارش، 
فیلم نساختن اوست. کارنکردن او معنایی دارد. در هر سرزمین 
وقتــی گنجی مثل تقوایی حضــور دارد، باید از او مراقبت و از 
وجودش اســتفاده کرد. ناصر تقوایی قدرت اســتادی خوبی 
دارد. یکی از بهترین مدرس های سینماست که البته بیماری و 
گرفتاری در ســال های اخیر او را از آموزش هم منفک کرده و 
خانه نشین و منزوی شده است. مدیران سینمایی که این قدر به 
حواشــی توجه می کنند، فراموش کرده اند که فیلم سازی مثل 
تقوایی زنده اســت و هنوز می تواند کارایی داشته باشد. حتی 
اگر فیلم هم نســازد، دســت کم به عنوان مدرس می تواند به 
ســینمای ایران خدمت کند که متأســفانه این امکان هم از او 
دریغ شــد. فکر نمی کنم با هیچ تمهیدی بتــوان تقوایی را بار 
دیگر به سینما برگرداند، مگر اینکه معجزه ای رخ بدهد. او در 
همه سال های فعالیتش فیلم بد نساخت و همین موضوع به 
محبوبتش افزود. چه بســا اگر مثل برخی از هم نسلاش تحت 
هر شرایطی کار می کرد، سن و سال و گرفتاری و... مانع می شد 
که اثری همپای «ناخدا خورشــید»، «نفرین» یا «کاغذ بی خط» 
بسازد. فکر می کنم سینمای ایران به خصوص از طرف مدیران 
فرهنگی، مســیری را طی می کند تا تقوایی واپســین سال های 
عمرش را طی کند، بی آنکه اثر یا حاصلی از او به دست بیاید. 
امیدوارم چنین نباشد و تقوایی عمری طولانی داشته باشد؛ اما 
واقعیت این است که خیلی امیدوار نیستم اتفاق تازه ای بیفتد 
و همه ما خاموش و ســاکت مانده ایــم و پرپرزدن یک هنرمند 

خلاق را به چشم می بینیم و کاری نمی کنیم.

علی   نصیریان

 «صادق کرده» شــخصیتی اســت کــه در طول 
دروان بازیگری ام، همیشــه برایم قابل اعتنا و خاص 
بوده اســت. شــخصیتی که با هدایت درست ناصر 
تقوایی به شــکل ویژه ای تصویر شد. بعد از گذشت 
ســال ها از زمانی که ناصر تقوایی پیشنهاد حضور در 
ایــن فیلم را با من مطرح کرد، همچنان معتقدم او و 
سایر کارگردان های سینمای کلاسیک که با نگاتیو کار می کردند، وقتی بازیگری را برای نقش مناسب 
می دیدند، تمام ابعاد شخصیت را در نظر می گرفتند. مقصودم این است که در انتخاب هایشان هیچ 
تصادف یا اتفاقی در کار نبود. چیزی شبیه اینکه اگر مثلا سعید راد فرصت حضور در فیلم را ندارد، 
پس به گزینه دیگری فکر کنیم. با قطعیت می توانم بگویم ۹۰ درصد کارگردان های مؤلف مثل استاد 
تقوایی چنین ویژگی ای داشتند. پیش از شروع فیلم برداری، وقتی استاد تقوایی درباره ابعاد وجودی 
صادق کرده با من صحبت کرد، از انتخابش غافلگیر شدم. شخصیت به شکلی نوشته شده بود که 
من به عنوان یک آدم پرانرژی، باید با آرامش و تفکر بازی می کردم. صادق باید با نگاهش بســیاری 

از حس هایش را منتقل می کرد. تمام لحظات حضور در این فیلم برایم جالب بود. ناصر تقوایی با 
بازیگر کم صحبت می کرد، اما راهنمایی هایش درست و دقیق بود. طبیعی است که آن زمان تجربه 
زیادی در بازیگری نداشتم و در این مسیر هر تجربه ای کسب کردم از استادانی مثل ناصر تقوایی بود. 
وقتی برای بازی در نقش صادق مقابل دوربینش بودم، با اشاره هایی که به نقش داشت در لحظه 
متوجه می شدم چقدر اشتباه بازی می کنم یا مسیر را درست می روم؛ مثلا وقتی اسلحه دستم بود، 
اگر بالاتر یا پایین تر از حدی که استاد تقوایی انتظار داشت، اسلحه را مقابلم می گرفتم، کات می داد 
و تأکید می کرد: «آرتیســت نباش، تو قهرمان قصه نیستی». ناصر تقوایی کمکم کرد تا زبان بدن را 
بهتر یاد بگیرم و درســت از آن اســتفاده کنم. هنوز هم معتقدم اگر صادق نقش تأثیرگذاری بود، 
علاوه بر هدایت درســت کارگردان، به دلیل بازیگرانی بود که مقابلم ایفای نقش کردند. زنده یادان 
محمدعلی کشــاورز، عزت االله انتظامی، اسماعیل داورفر و... بازیگرانی که پیشینه تئاتری بی نظیری 
داشــتند و یک گروه خوب باعث شدند «صادق کرده» یکی از فیلم های ماندگار سینمای ایران شود. 
خوشــحالم که از فیلم های موفق دوران خودش بود و افتخار می کنم در کارنامه بازیگری ام چنین 

نقشی ثبت شده است.
ناصر تقوایی همیشــه نگاه خاص خودش را داشــت و همین او را از دیگــران متمایز می کرد. 
متأسفم که دیگر فیلم نمی سازد و از سینما کنار کشید. مگر در سینمای ایران، چند نفر شبیه او داریم؟ 
سال هاست این جملات را درباره او می گوییم و دیگر دنبال مقصر اینکه چه کسانی باعث شدند او 
کار نکند، نمی گردیم. تنها همین حسرت وجود دارد که ناصر تقوایی در تمام این سال ها می توانست 
آثار باشــکوهی بسازد، اما ممکن نشد. هرگز خاطره روزی را که پس از ۱۸ سال به کشورم برگشتم، 
از یاد نمی برم؛ روزی که با اشتیاق برای بازی در فیلم «زنگی و رومی» ناصر تقوایی آماده می شدم. 
آن قدر هیجان داشتم که شب ها نمی خوابیدم. برای ساخت این فیلم در جزیره قشم بودیم و صبح ها 

ساعت پنج با یک فلاسک چای، با ناصر تقوایی، برای دیدن لوکیشن همراه می شدم، چراکه فیلم با 
عجله شروع شد. من، فرامرز قریبیان و هدیه تهرانی از جمله بازیگران فیلم بودیم و فرهاد صبا هم 

فیلم بردار پروژه بود. مجموعه مقابل و پشت دوربین فوق العاده بودند.
با تمام سختی هایی که برای تولید این فیلم وجود داشت، به هر دلیلی دوستان اجازه ندادند به 
پایان برسد و ضعف مالی عمده ترین دلیل ناتمام ماندن فیلم بود. ناصر تقوایی روزهای خوبی را در 
این پروژه سپری نکرد و اذیت شد. به هر حال همان حب و بغض های همیشگی وجود داشت. بعد 
از دو ماه که به تهران برمی گشتیم، در فرودگاه بغض کرده بودیم. هنوز هم می گویم حیف که «زنگی 

و رومی» ساخته نشد. بدون شک فیلم ماندگاری می شد.
چنین سنگ اندازی هایی تنها مختص آن سال ها و فیلم «زندگی و رومی» نبود. هنوز هم می بینم 
که برای ساخت کارهای خوب همچنان سنگ اندازی می شود. بعد از اینکه «زنگی و رومی» با مشکل 
روبه رو شد، قصد داشتم که از ایران بروم که همان زمان احمدرضا درویش بازی در فیلم «دوئل» را 

به من پیشنهاد داد و من در ایران ماندگار شدم.
هنوز هم که به سال های ساخت و نمایش فیلم «صادق کرده» فکر می کنم، واکنش مردم برایم 
جالب اســت. واکنش هایی حقیقی، بدون وجود فضای مجازی که همه  چیز تحت تأثیرش باشــد. 
فضای مجازی همه چیز را دســتخوش تغییر کرده است. در این فضا بسیاری به دنبال هویت های 
نداشــته خودشان هستند. باید مدام مراقب بود چیزی نگوییم که بعد فحش بشنویم. متأسفم که 
در این فضا برخی به خودشــان اجازه می دهند که به استادان ما فحاشی کند. افرادی که در اندازه 
آدم هایی که آنها را مورد بی مهری قرار می دهند نیستند. سال ها پیش چنین فضایی وجود نداشت 
و همه چیز راحت بود. اگر مردم هنرمندانشــان را تشــویق یا نقد می کردند، قطعا واقعی بود. مرور 

سال های رفته همیشه شیرینی خودش را دارد. زادروز استاد ناصر تقوایی بزرگ مبارک.

منتقد
احمد  طالبی نژاد 

آرتیست نباش
تو قهرمان قصه نیستی

سعید  راد


